
2

علیرضا رحیمي: دادستان کل کشور 
به موضوع فتنه ۹۸ ورود پیدا کند

ایســنا: یک عضو شــوراي مرکزي فراکسیون  �
امید استفاده برخي از کلمه فتنه ۹۸ را بهره گیري 
نابجا از بیانات رهبري دانســت و گفت: «دادستان 
کل کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند؛ چون 
این عبارات تنها براي مردم نگراني ایجاد مي کند». 
علیرضا رحیمي در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
«کســاني که از فتنه ۹۸ سخن مي گویند، مشخصا 
آن را بــه تحرکات انتخابات ۹۸ ربط دادند که این 
اظهارات اســتفاده نابجا از بیانات رهبري و ایجاد 
دغدغــه و نگرانــي براي مردم اســت. آن هم در 
شرایطي که باید مقامات و افراد از تربیون ها براي 
تقویت همبســتگي ملي و وجود نگاه واقع بینانه 
به آینده و نه نگاه بدبینانه استفاده کنند». او تأکید 
کرد: «اگر بخواهیم با نــگاه بدبینانه وقایع را نگاه 
کنیم، نتیجه آن حرکت جامعه به سمت آشفتگي 
و اغتشــاش اســت که این خلاف ذات استفاده از 
تربیون هاي رســمي اســت. مهم امنیت ملي در 

کشور ما است».

ثبت نام از رأي دهندگان قبل از 
برگزاري انتخابات

ایلنا: ســخنگوي وزارت کشور درباره ویژگي هاي  �
لایحــه قانــون جامــع انتخابات، گفــت: در لایحه 
جامــع انتخابــات مجموعــه قوانیــن انتخابــات 
ریاست جمهوري، مجلس و شــوراي شهر و روستا 
به منظــور سامان بخشــیدن به قوانیــن پراکنده در 
عرصــه انتخابات با یکدیگر تجمیع شــده اســت. 
ســلمان ســاماني افزود: به منظور تأمین ســلامت 
انتخابات در این لایحه براي نخســتین   بار تشــکیل 
دفاتر ثبت  نام رأي  دهندگان در راستاي شفاف سازي 
انتخابات و شناســایي و احراز هویت رأي دهندگان 
قبــل از برگزاري انتخابات پیش بیني   شــده اســت.
او گفــت: مراجع پنج گانــه به منظور تأیید شــرایط 
اختصاصي و عمومي داوطلبان از حیث آشــنایي با 
مســائل حقوقي، اجرائي، مدیریتي، علمي و قوانین 
و مقررات کشــور به جهــت شناســایي، انتخاب و 
تأیید داوطلبان کارآمد و برتر متناســب با اقتضائات 
و شــرایط روز کشــور و تعیین محــدوده اعلام نظر 
هرکدام از مراجع مزبور تعیین شــده است. ساماني 
افزود: حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأي 
و مراکــز تجمیع آرا، همچنیــن تعیین تعداد، نحوه 
انتخاب، حضــور و فعالیت آنــان در روز رأي   گیري 
به منظور شفاف   سازي بیشتر جریان انتخابات و تأمین 
بیشــتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شــده 
است. افزایش مهلت بررسي صلاحیت داوطلبان و 
تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر اقداماتي است 

که در این لایحه پیش  بیني شده است.

تأیید دیدار اسماعیل بخشي با 
هیئتي از قوه قضائیه و مجلس

ایرنا: وکیل مدافع «اســماعیل بخشــي»، کارگر  �
شــرکت کشت و صنعت نیشکر هفت  تپه تأیید کرد 
که موکلش دیداري با نماینده دادســتان کل کشور 
و نیز فراکســیون امید مجلس داشته است.فرزانه 
زیلابي درباره اینکه آیا هیئت تعیین شــده از سوي 
دادستان کل کشــور براي بررسي ادعاي اسماعیل 
بخشــي مبني بر شــکنجه در ایام بازداشت، با او 
دیداري داشــته اســت یا خیر؟ گفت: این دیدار با 
یکي از اعضاي هیئت تعیین شده از سوي دادستان 
کل کشــور انجام شد و همه اعضاي هیئت حضور 
نداشــتند. در این جلســه، موکلم اظهارات خود را 
مطرح کرد و اظهارات او در صورت  جلسه هم درج 
شــد.زیلابي به جلســه برخي نمایندگان مجلس 
اشاره کرد و گفت: این جلسه، با حضور نمایندگان 
عضو فراکسیون امید انجام شد و موکلم اظهارات 
خــود را مطــرح کرد امــا او تاکنون بــا هیچ گروه 
رســمي یا کمیته حقیقت یاب که از سوي مجلس 

یا دولت مشخص شده باشد، دیدار نداشته است.

بیانیه نهضت آزادي ایران درباره 
بودجه ۹۸

شرق: نهضــت آزادي ایران درباره بودجه سال  �
آینده بیانیــه اي صادر کــرده و در آن راهکارهاي 
پیشگیري از فساد ســازمان یافته اقتصادي را ارائه 
داده اســت. در بخشــي از این بیانیه آمده است: 
«تدوین قانون بودجه کارآمد و در راستاي سلامت 
اقتصادي و نیز وصول به اهداف اعلام شده، منوط 
به طراحي کارشناســانه سیستم مالیاتي و اصلاح 
نظام اداري و بانکي اســت و این مهم، بدون اراده 
مؤثر ســاختار کلان قدرت مشــتمل بر سه قوه و 
نیز بدون موافقت ســایر نهادهاي حاکمیتي میسر 
نخواهــد شــد». در ادامه این بیانیه آمده اســت: 
«لایحه بودجه۱۳۹۸ به روزمرگي اقتصادي دچار 
بــوده و مهم ترین اولویتــش، پرداخت هزینه هاي 
جاري حقوق و دســتمزد کارکنان دولت اســت. 
بودجه عمراني در این لایحه رشــدي نداشــته و 
برخــي پیش بیني هاي کارشناســي مبتنــي بر آن 
اســت که بیش از نیمي از بودجه عمراني محقق 
نخواهد شــد و پرداخــت این میزان نــازل نیز به 
مــدد ســازوکارهایي مانند اوراق مشــارکت مالي 
پیش بیني شــده است که سررســید یک ساله الي 
سه ســاله دارند. بنابراین روند منفي شاخص هاي 
رشد اقتصادي و افزایش آمار بي کاري، امري قابل 

پیش بیني است».

برداشت غلط از ادبیات واعظي

ســخنان اخیر رئیس دفتر رئیس جمهوري، درباره  �
نســبت اصلاح طلبان و دولت روحانــي، واکنش هاي 
سیاسي- رســانه اي را به همراه داشت. البته در ادامه، 
این موضع گیري ها، با پاسخ مجدد واعظي همراه شد. 
او مصاحبــه قبلي اش را سوءبرداشــت اعلام کرد و با 
تأکید بــر اینکه بارها از همــکاري اصلاح طلبان براي 
پیــروزي دولت دکتــر روحاني قدرداني کرده  اســت، 
بــر موضــع اعتدالي دولــت تأکید کرد و گفــت: نه با 
اصولگراي تند و نه بــا اصلاح طلب تند هیچ ائتلافي 
نداشته ایم. در این خصوص ذکر نکاتي ضروري است 
که در ادامه به آن پرداخته مي شــود. آقاي واعظي به 
دلیل آنکــه در فرایندهاي انتخاباتي و سیاســي کمتر 
حضور داشــته اند و بیشــتر در فضــاي دیپلماتیک و 
اقتصادي حضور داشــته اند، نوع ادبیاتشان به گونه اي 
است که مجموعه سیاســي کشور را دچار ابهام کرده 
و به نوعي باعث ســوءتفاهم شده است. صحبت هاي 
ایشــان را درباره اینکه در انتخابات همراهي داشته ایم 
و ائتلافي نداشته ایم، شنیدیم. این جانب به عنوان کسي 
که در فضاي انتخابات بــودم، به یاد دارم که روي این 
واژگان کــه ما ائتــلاف مي کنیم یــا همراهي مي کنیم 
بحثي نمي شد. طبیعي اســت که براي هر انتخاباتي 
یک شــرایطي مهیا مي شــود و فردي کاندیدا مي شود 
و از جریانات مختلف سیاســي دعوت به عمل مي آید 
و از آنها کمک خواســته مي شــود؛ بــرای  مثال وقتي 
آقاي شــریعتمداري به عنوان رئیس ســتاد انتخاباتي 
آقاي روحاني انتخاب شــدند، ایشان از همه جریانات 
سیاسي اصلاح طلب و اصولگراي معتدل هم دعوت 
کردنــد و از همراهي شــان نیز اســتقبال کردند. اینکه 
به فرایند سیاســي دو یا چندین جریان سیاسي قبل از 
انتخابات مؤتلف شــوند و سهم خواهي کنند، اصلا در 
فرایند انتخابات ما تاکنون ســابقه نداشــته است و در 
ســایر انتخابات هم به این گونه بوده است. در سال۹۲ 
هم که ایشــان گفتند فقط حزب اعتدال توسعه بوده 
به نظر مي رســد گزارش غلطي به ایشــان داده شــده 
اســت؛ زیرا در همــان انتخابــات هم ابتــدا آیت االله 
هاشــمي رفســنجاني کاندیدا بودند که بعد از اینکه 
رد صلاحیت شــدن به دســتور ایشــان کلیه ستادهاي 
انتخاباتي او برای حمایت از آقاي روحاني عمل کردند 
و من هم در همان ســتاد مرکزي بــا اینکه به هرحال 
شناسه ام اصلاح طلبي و اصلاح گرایي است فعال بودم 
و در کارگروه هاي تدوین برنامه ها عمده اصلاح طلبان 
بودند. به عنوان مثال در کارگروه تدوین سیاست داخلي، 
۹۰ درصــد افرادي که در آن کارگــروه بودند، عمدتا از 
احزاب سیاسي اصلاح طلب بودند؛ درعین حال اساسا 
در سال ۹۲ بعدازاینکه آیت االله هاشمي رفسنجاني به 
حمایت از آقاي روحانــي توصیه کردند، آن موقع بود 
که کل ســتادها به حمایت از آقاي روحاني پرداختند. 
بعد از نظرســنجي هایي که بین آقاي عــارف و آقاي 
روحاني صورت گرفت، این جریان اصلاح طلبان بودند 
که وقتي دیدنــد آقاي روحاني درصد بســیار کمي از 
آقاي عارف بیشتر رأي دارد و از طرفي امید به حمایت 
اصولگرایان معقول بود، جریــان اصلاح طلب به این 
جمع بندي رسید که از آقاي روحاني حمایت کند و این 
حمایت هم ســبب پیروزي آقاي روحاني در انتخابات 
شــد و درصدهــاي آراي انتخابــات و اتفاقاتي که در 
ستاد انتخابات در آن زمان افتاد مؤید این است که اگر 
جریان اصلاح طلب نبود هرگز آقاي روحاني به پیروزي 
نمي رســید و در انتخابات سال ۹۶ که خود من رئیس 
ســتاد خبري انتخاباتي دکتر روحاني بــودم و کمیته 
ستاد انتخاباتي ایشان دست من بود، بیش از ۹۵درصد 
خبرنــگاران و اصحاب رســانه از اصلاح طلبان بودند؛ 
درنتیجه به نظر مي رســد بیان این حرف ها کمکي به 
فرایند توســعه یافتگي ما و روند خدمت رساني دولت 
بــه مردم نمي کند، بلکه یک نوع نگاه و گسســت بین 
جریانات سیاسي حامي دولت ایجاد مي کند. اگر نقدي 
از دولت است باید این نقد مشفقانه صورت بگیرد و اگر 
حمایتي اســت باید در چارچوب پروتکل هاي سیاسي 
باشــد و به نظرم در حال حاضر زمانه اي نیســت که به 
این مســائل دامن بزنیم و دولت باید زمینه پذیرش آرا 
و تمام تفکرات سیاســي را مهیا کند و حرف هایشان را 
بشنود آن وقت شاید آنها هم  نظرهایي داشته باشند که 
به آنها باید به دیده احترام نگریسته شود و ضمن اینکه 
بــا اصولگرایان و اصلاح طلبان معتــدل ارتباط دارند؛ 
ارتباط خوبي است اما این ارتباط هم باید در چارچوب 
فرایندهاي حزبي باشــد و در فرایندهاي گفتماني یک 

معنا و مفهوم سیاسي را متبادر کند. 

سیاست

خبر روزنه

سال شانزدهم    شماره 3340 شنبه   22 دى 1397

شرق: دو سال از انتخابات ریاست جمهوري ۹۶ مي گذرد، 
اما محمدباقر قالیباف هنوز دست از جمله سازي با گزاره 
چهاردرصدي اش برنداشته است و به اشکال مختلف آن 
را طــرح مي کند؛ همان چهاردرصدي که به گفته برخي 
کارشناســان، در صورت صحت، نحوه مدیریت ۱۲ساله 
قالیباف و هم کیشانش بر شهر تهران در ایجادش بي تأثیر 
نبوده اســت. او در همایش کارنامه ۴۰ســالگي انقلاب، 
دوبــاره گفته اســت: «مي توان با کوچک کردن ســاختار 
دولت بســیاري از کارهــاي را به مردم واگــذار کرد، اما 
یــک اقلیت چهاردرصدي کــه در همه جا حضور دارند، 
نمي گذارنــد کارها پیش بــرود. مســئولان امنیتي مانع 
اجراي کارها نیستند، بلکه چهاردرصدي ها مانع هستند».
یوســف ابــاذري، جامعه شــناس، به تازگــی در یك 
ســخنراني ضمن حمله به سیاســت هاي پوپولیســتي 
محمود احمدي نژاد و محمدباقر قالیباف گفته بود: «آیا 
آقاي قالیبافي که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالي 
مي چرخاند، مي داند در انتخابات ریاست جمهوري نباید 
بگویــد چهار درصد و ۹۶ درصد. یــا نمي داني چه اجرا 
کرده اي، یا مي دانــي و داري دروغ مي گویي... . مي دانید 
تقریبا شدت نئولیبرال سازي در ایران بیشتر در دوره آقاي 
احمدي نژاد بود». بســیاري از جامعه شناسان معتقدند 
سیاست هاي «مال سازي» دوران قالیباف یکي نمودهاي 

بارز نئولیبرالیسم بوده است.
قالیبــاف در همان روزهاي انتخابــات نیز گفته بود: 
«مســئولان دولتي امروز و افرادي که تافته جدابافته اي 
از مردم هســتند، همان بخــش چهاردرصدي جامعه 
ما هســتند. از ۹۶ درصد مالیات گرفته مي شــود، اما آن 
چهار درصد از زیر بار آن شــانه خالي مي کنند». یا گفته 
بود: «مــا مي توانیم با ســرعتي ۱۰ برابر موجود حرکت 
کرده و ارزش افزوده را حداقل ســه برابر بیشتر کنیم. در 
دولت مردم، اقتصــاد را مردمي کرده و جلوي آن چهار 
درصــد را خواهیم گرفــت و از خرد جمعي اســتفاده 
خواهیم کــرد»، یا «باید نظام بانکــي ای را اصلاح کنیم 
که با ســرمایه ۹۶درصدي مردم، فقــط به چهار درصد 
مابقــي وام مي دهد»، یا «مــردم از نظر ذهني و از منظر 

اقتصادي احســاس ناامني مي کنند. سرمایه مردم 
کجا مي رود؟ بــه جیــب چهاردرصدي ها. این 
را بایــد گفت و تکرار کرد تا مســئولان بدانند و 
بشــنوند و درک کنند که مردم در شرایط سختي 
هســتند». جایي دیگــر هم گفته بــود: «امروز 

تولیدکننده ما متضرر مي شــود و 
کارگاه هاي تولیدي بسته شده 

مي افتند،  ورشکستگي  به  و 
امــا آن چهاردرصدي هاي 
رانت خــوار هــر روز بــر 
ثروتشــان افزوده شده و 

فربه تر مي شوند».
قالیباف در حالي این 
ســخنان را مي گفت که 
بود  کرده  فراموش  گویا 
خودش هم بخشــي از 
همین مســئولان است؛ 
ســال ها فرمانده نیروي 

ســال   ۱۲ و  انتظامــي 
شهردار تهران.

وزیر  آخونــدي،  عبــاس 
سابق راه و شهرســازي، زماني در 
واکنش به ادعــاي قالیباف گفته 

بود: «آنچه امروز از چهار درصد ثروتمند یاد مي شــود، 
یاري وفادارتر از قالیباف نداشــتند». آخوندي گفته بود: 
«قالیباف چارچوب تبلیغاتي خود را این گونه بسته است 
که ملت ایران را به چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند 
و خــود را غمخوار اکثریت و دولــت را هواخواه اقلیت 
نشان دهد. حال آنکه فارغ از درستي و نادرستي این ادعا، 
واقعیــت کاملا خلاف این مدعاســت و آن چهار درصد 

یاري وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است».
آخوندي بــه مدیریت ۱۲ســاله شــهردار تهران در 
پایتخت اشــاره کرده و گفته بود: «۱۲ســالي که ایشــان 
شهردار تهران بودند، طلایي ترین دوران براي سوداگران 
بوده است تا با دست باز هر کاري که در تهران بخواهند، 
انجام دهند؛ تمام ظرفیت هاي زیستي نسل فعلي و آتي 
این شهر را معامله کنند و این شهر بي سامان را که در آن 
نه حرکت مي توان کــرد و نه زندگي، به وجود آورند که 
براي برون رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که 
آن را دوباره سامان بخشند».به گفته وزیر راه و شهرسازي، 
شــهرداري قالیباف یکي از جولانگاه هاي اصلي همین 
گروه اندک است که ایشان از آنها نام مي برد و حالا ژست 
مدعي گرفته است. البته اگر نقدي به آقاي روحاني وارد 
باشد این اســت که چرا این مدت ایشان را تحمل کرد؟ 
واقعا چنیــن انتخاباتي صحنه نبــرد گمراهي و آگاهي 
است.ولي االله سیف، رئیس سابق بانك مرکزي نیز پیش 
از این به این ادعاي قالیباف واکنش نشــان داده و گفته 
بود: «این برخوردها سیاســي بوده است. من عمرم را در 
نظام بانکي گذرانده ام و آشنایي کافي با نیروهاي انساني 
ایــن مجموعه دارم؛ بنابراین از اظهــارات آقاي قالیباف 
تعجب کــردم. ایشــان به هرحال در شــهرداري تهران 
کار مي کند و من هیچ گاه چنین نگاهي را به شــهرداري 
تهران و زیرمجموعه ایشــان ندارم. از این رو، انتظار دارم 
بــا نگاهي دیگر بــه بانک ها توجه کننــد. درحال حاضر 
شــهرداري تهران یکــي از بزرگ ترین بدهــکاران بانکي 
است و بدهي ای حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان 
بــه بانک ها دارد؛ یعني خود شــهرداري هم جزء چهار 
درصد است؟ تمامي پروژه هایي که شهردار تهران از آن 
سخن گفته و مي گوید مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن را 
در تهران ساخته و به بهره برداري رسانده است، 
از منابعي بوده که از طریق بانک ها تأمین شــد؛ 
پس چرا اینها را اعلام نمي کنند؟».سیف با اشاره 
به عملکرد بانك شهر به عنوان مجموعه زیر نظر 
شهرداري تهران گفته بود: «در این بانک نیز 
همه اصول به درســتي رعایت نشده 
و شــاهد آن بوده ایم که شهرداري 
بــراي انجام عملیــات خود، این 
بانــک را مجبور به انجام اموري 
مي کند که خلاف چارچوب نظام 
حوزه  بااین حال  اســت.  بانکي 
بانک مرکــزي همواره  نظارت 
ایــن موضوع را بررســي کرده 
و پیگرد قانوني داشــته است. 
به دنبال مســائل مطرح شده، 
من خواستم در بانک مرکزي 
بررســي انجــام شــود که در 
شــد مشــخص  آن  نتیجــه 
 ۴۰ درصد از تســهیلات بانکي 
براي ۲۰۰ شخص حقوقي پرداخت 
شــده که ازجمله آنها خود شــهرداري 

تهران است».

شرق: یادداشت اخیر ســعید حجاریان با عنوان «آخرین 
راه راســت» ناظــر بر علل تقســیم جامعه ایــران به دو 
طیــف چهار درصــدی و ۹۶ درصدی اســت؛ موضوعی 
که شاید نخســتین بار عنوانش از زبان محمدباقر قالیباف 
بیان شــد، امــا پیشــنیه اش را می تــوان در دو دهه اخیر 
مشــاهده کرد. حجاریان در یادداشت اخیر خود می گوید 
که شــقه کردن جامعه به دو بخش ۹۶ و چهار درصدی 
خاستگاهی مشــترک دارد و حامل پیام های پنهانی برای 
مغشوش کردن ذهن ساکنان محدوده «انقلاب به پایین» 
است. او نتیجه چنین رویکردی را یک دست انقلابی شدن 
تمام شهر می داند. با چنین گزاره ای رسانه های اصول گرا 
ســعی کردند کــه حجاریــان را مروج و حامــی طغیان 
اجتماعی معرفی کنند و بازهم به او اتهام خروج از نظام 
را بزنند؛ درصورتی که گویا آنها یا متوجه مفهوم یادداشت 
حجاریان نشده اند یا نخواستند که متوجه بشوند که سخن 
حجاریان ناظر به ایجــاد یک دوقطبی مخرب در جامعه 
اســت. در بخشی از یادداشــت اخیر که در سایت «مشق 
نو» منتشر شــده، آمده است: «اســاس این ایده -تقسیم 
جامعه به اقلیت و اکثریت اقتصادی- مبتنی بر قراردادن 
دو جنبش علیه یکدیگر است؛ در جنبش پابرهنگان علیه 
ثروتمندان، به صورت کور خواســت اقتصادی و معیشتی 
پــی گرفتــه می شــود و در جنبش هایــی از جنس دوم 
خرداد، به صورت هدفمند خواست  سیاسی و دموکراسی 
دنبال می شــود. چنانچه این دو جنبش در مقابل یکدیگر 
صف آرایی کنند، دموکراســی و سیاست و طبقه متوسط 
و متوســط به بالا جملگی بلعیده می شــوند». در واقع 
نویســنده در تلاش اســت که چنین دو قطبی را تقبیح و 
نتیجه شوم آن، یعنی طغیان اجتماعی را یادآوری کند. این 
دیدگاه نه تنها نشانی از توصیه به انقلاب نیست، بلکه در 
نهاد خود نسبت به چنین موضوعی نگرانی عمیقی دارد. 
حجاریــان می گوید وقتی که عــده ای ازطریق موقعیت، 
پســت و مقام یا رانت هــای خرد و کلان بــه ثروت های 
افســانه ای دست یافته اند و از سوی دیگر باتوجه به روند 
جاری و چشــم انداز منفی، عده کثیــری از مردم به دلیل 
مشــکلات اقتصادی، ازجمله تحریم ها، شغل خود را از 
دســت می دهند و به خیل فقــرا می پیوندند و در نتیجه، 

طبقه متوســط هــر روز کوچک تر می شــود؛ طبیعتا 
افرادی که زمانی به اصطلاح دستشــان به دهانشان 
می رســیده و اکنون به زیر خط فقر رانده شده اند، با 

تماشــای اخبار مربوط به دســتگیری یا احیانا فرار 
رانت خــواران گمــان می کنند، حقشــان 

خــورده شــده اســت. او یــادآور می 
شــود که در چنین حالتی احساس 

کینه ورزی فقرا نسبت به ثروت های 
مشروع و غیرمشروع بالا می گیرد 
و تلفیق این کینه ورزی و حسرت 
انباشته شده می تواند به اشکال 
مختلف بروز کند و فرد به دلیل 
نپذیرفتــن مســئولیت خود در 
وضعیــت اکنونش دســت به 

کنــش می زنــد. بــا خوانش 
حجاریان وقتــی کینه فقرا 
بــه اغنیــا بــالا می گیرد، 
محدوده «انقلاب به بالا» 
مانند غــرب و غربی ها یا 
قلمداد  «دیگری»  همان 
می شــوند و لاغرشــدن 
طبقه متوســط، وحدت 

شهری را بر هم می زند و امکان بروز اغتشاش تهیدستان 
علیه ثروتمندان را شدت می دهد. 

گزاره مطروحه در گفتــار حجاریان یک عقبه تاریخی 
نیز دارد؛ تشــدید فضای فقیر و غنی و احتمال طغیان در 
آینده ناظر به رفتار نیروهایی اســت که با سوءاستفاده از 
منابع ملی قبح فساد و رانت اقتصادی را شکستند و باعث 
شــدند که بخش مهمی از منابع ثروت از دســت طبقه 
متوسط خارج شود و این طبقه به جمع دهک های پایین 
اقتصادی برود. وقتی به تاریخ دودهه اخیر نگاه می کنیم، 
درمی یابیم که از قضا کســانی باعث ایجاد چنین فضایی 
شــدند، اکنون خود از منتقدان آن به شــمار می روند. در 
واقع چنین نیروهایی علاوه بر آنکه باعث ایجاد یک بحران 
عظیم اقتصــادی و به تبع آن اجتماعی شــدند، اکنون از 
آن بحران، مناقشــه ای تازه را ایجــاد کرده اند و آن، ایجاد 
رویارویــی فقرا علیه اغنیاســت؛ موضوعی که حجاریان 
در یادداشــتش به آن اشاره کرده است. نیروهای سیاسی 
خاص با دامن زدن به این موضوع جنبش های سیاسی و 
مدنی را نماد و نمود خوردگان حق فقرا معرفی می کنند 
و در تضادی مخرب ســعی می کنند که خود را پشت این 
دوگانه پنهان کنند تا شــاید همان طبقه کم توان اقصادی 
فراموش کند که دلیل ایجاد فقر همان نیروهای معترض 
کنونی بوده اند. حجاریان برای گریز اصلاح طلبان از دامی 
که نیروهــای خاص پهــن کرده اند، یک پیشــنهاد مهم 
می دهد؛ او می گوید: «شاید نیروهای برانداز هم از تقویت 
نیروهای حاشــیه  علیه متن استقبال کنند؛ چنانکه دیدیم 
دی ماه ســال گذشته دونوع راســت با اهداف متفاوت به 
یکدیگر پیوســتند؛ از این رو، وظیفه اصلاح طلبان آن است 
که به ســندیکاها و همچنین بی کارشــدگان عطف توجه 
داشته باشــند و آنها را زیر چتر حمایت های قانونی ببرند 
و به جــد از صنعت زدایــی و برهم خــوردن وحدت ملی 

جلوگیری کنند». 
در حقیقت این موضوع پیوند سازنده ای میان مدافعان 
جنبش های سیاسی و مدنی با محرومان اقتصادی که ازقضا 
تعدادشان کم هم نیست ایجاد می کند تا همان بحرانی که 
خود حجاریان به آن اشــاره کرد تا حدی رفع شــود. آنچه 
در کلیت این تحلیل مهم به نظر می رســد این است 
که به زعم حجاریان جناح راست با شدت گرفتن 
بحران های اقتصــادی مانند تحریم ها ســعی 
می کند که تهی دســتان و بی کاران شــهری را 
علیه ثروتمندان و حتی طبقه متوســط شهری 
بســیج کند و حکم بــه تقاص بدهد 
تــا تقــاص درماندگی خــود را از 
بگیرند. مسیری که در  دیگران 
آن به نام عدالت، عدالت ذبح 
می شود و به نام انقلابی گری 
در  انقلابــی  ارزش هــای 
قــرار  نابــودی  معــرض 
می گیرد. همان طور که گفته 
شــد چنین خوانشی نه تنها 
ســاختار  در  انقلاب  تجویــز 
سیاســی امروز نیست و نه تنها 
مــردم را به طغیــان دعوت 
به  نســبت  بلکه  نمی کنــد، 
خطر طغیان اجتماعی هشدار 
می دهد و به مردم و نخبگان 
که  متذکر می شود  سیاســی 
چه کسانی در وقوع احتمالی 

آن مقصرند. 

شــرق: حســام الدین آشــنا، مشــاور رئیس جمهوری، 
درباره تجمعات دی  ســال گذشــته با ایســنا گفت وگو 
کرده اســت. او در این گفت وگو که قســمتی از آن به 
صورت ویدئویی منتشــر شده اســت، نحوه برخورد با 
این تجمعات را پخته تر از تمام موارد مشــابه در تاریخ 
جمهوری اســلامی می داند. آشــنا همچنین از نیاز به 
اصلاحات سیاســتی گفت. خلاصه این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید: 
*درباره اعتراضات دی ۹۶، تحلیل ها متفاوت است. 
تحلیلــی که برخی ارائه می کنند، این اســت که برخی 
فکر کردند دولت روحانی را می شود تضعیف کرد؛ اما 
درعین حال نظــام را تضعیف نکرد؛ اما تجربه پنج دی 

۹۶ نشــان داد تضعیف دولت و تضعیف نظام در یک 
مسیر است. 

*جرقه های اعتراضات دی ۹۶ هم قابل مطالعه و 
پیگیری اســت. من دی ماه ۹۶ را با خرداد ۸۸ مقایسه 
می کنم و می گویم که دو مدل برخورد شــد و دو مدل 
نتیجه داد؛ چون خاســتگاه ها فرق داشــت، برخوردها 
هم متفاوت بود. آمادگی خیلی شدیدتری برای برخورد 
با این اتفاق در مقایســه با ســال ۸۸ وجود داشت؛ اما 
یک نفر ایســتاد و مســئولیت را برعهده گرفت. دولت 
جرئت چنین تصمیمی نداشــت و یک نفر این تصمیم 

را گرفت. 
*ریشه های اتفاقات ۹۶ همچنان وجود دارد؛ چون 

علل آن برطرف نشــده و فقط زمینه هــای نزدیک آن 
برطرف شده است. 

*دربــاره اطلاع دســتگاه اطلاعاتی دولــت قبل از 
اتفاقات ۹۶: هم اطلاع داشت، هم تحلیل داشت و هم 
اطلاع داده بود. من فکر می کنم چون آنها را داشــتند، 

توانستند مدیریت کنند. 
*تشــابه اعتراضــات ۹۶ بــا اعتراضــات دهه ۷۰: 
زمینه های اقتصادی آن مشــترک بــود؛ اما زمینه های 
اجتماعــی آن متفاوت بود. زمینه هــای اجتماعی ۹۶ 
خیلی عمیق تر بود و همان زمینه های اجتماعی که در 

دهه ۷۰ دیده نشده بود، تراکم پیدا کرد. 
*نحــوه برخــورد حاکمیت بــا اعتراضــات ۹۶ در 
مقایسه با همه تاریخ جمهوری اسلامی خیلی پخته تر 

بود. 
*اگــر در آن اتفاقات طرحی وجود داشــت، طرح 
«اســقاط دولــت» بود و اگــر طرحی وجود نداشــت، 

می توانست نظام زمین بخورد. 
*زمینه ادامــه اعتراضــات وجــود دارد. چاره ای 
نداریم جز اینکه اصلاحات سیاستی انجام دهیم و این 
اصلاحات به  جز اینکه مردم احساس مشارکت کنند و 
احســاس کنند که بخشی از حل مسئله هستند، شدنی 
نیســت. مردم می توانند به حاکمیــت اعتماد کنند؛ در 
شــرایطی که احســاس کنند حاکمیت به آنها اعتماد 
دارد. تا وقتی آن احســاس وجود نداشته باشد، خیلی 
از اصلاحات ســاختاری ما زمین خواهد ماند. من فکر 
می کنم خیلی ها در حاکمیت به این نتیجه رســیده اند 

که چاره ای جز این وجود ندارد. 
در  ســوپرقهرمان ها  از  تصوراتــی  قبــلا  *مــا 
«دولت داری» داشــتیم. پدیده ای مثــل احمدی نژاد از 
نظر من یک ابرقهرمان تلقی می شــد؛ یعنی کسی که 

یک تنه می  آید و همه مسائل را حل می کند. برگردید به 
سال ۸۴، او نه به روش های عادی؛ بلکه به روش های 
انقلابی می خواســت مســائل را حل کنــد. بعد از آن 
دوران خیلی از کســانی که دل به احمدی نژاد بســته 
بودند، سرشکســته شدند و دیدند او هم یک فرد عادی 
است با همه اشتباهاتی که همه آدم های عادی انجام 
می دهند. یک عده به قالیباف دل بسته بودند که او یک 
رضاشاه اســلامی خواهد بود. کارنامه همه کسانی که 
خودشان را خیلی بزرگ جلوه می دادند، جلوی چشم 
مردم اســت. به یک معنا معلوم شد که ما خیلی نیاز 
به قهرمانان بزرگ نداریم یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم، 

قهرمان بزرگی وجود ندارد. 
*مــا نیاز به اصلاح سیســتمی داریم. منظور من از 
اصلاح سیســتمی این اســت که باور کنیم با همدیگر 
درباره مشــکلات جدی، گفت وگــوی معطوف به حل 
مســئله کنیم؛ نه گفت وگــو برای گفت وگــو. این گونه 

مشکلات را به گونه ای  دیگر حل می کنیم. 
*مــدل دولت داری آقای روحانــی این گونه بود که 
آدم هــای کهنه کار و ژنرال را بیاوریــم. وقتی این افراد 
آمدند، متوجه شــدیم که اینها آدم های خوبی هستند؛ 
امــا متعلق به دو دهــه پیش اند. مثل این اســت که 
روی یک کامپیوتر، وینــدوز ۴ نصب کنیم که برای الان 
مناسب نیست. به تعبیری سیستم عامل باید تغییر کند. 
*قطعا نیاز به یک پوســت اندازی خیلی ســنگین 
در ســطح مدیران عالــی و سیاســت گذاران داریم. در 
چهار ســال بعد به صورت طبیعی خیلــی از افرادی 
که مسئولیت دارند؛ یا نیســتند یا توان کار ندارند. آنها 
ســنت هایی گذاشــته اند که نســل جوان ما خیلی به 
این سنت ها قائل نیســت؛ پس مجبور هستید دور هم 

نشسته و سنت درست کنید. 

واکنش ها به یادداشت اخیر سعید حجاریان
چه کسانی پشت تهیدستان پنهان 

می شوند؟
قالیباف بازهم با ۴ درصد جمله ساخت

شهردار اسبق ازکدام ۴درصدي ها 
حرف مي زند؟

حسام الدین آشنا:
 آمادگى برخورد شدید با اعتراضات دى 96 وجود داشت؛ اما یک نفر ایستاد و مسئولیت را برعهده گرفت

جهانبخش خانجانی 
فعال سیاسى اصلاح طلب

 یا «مــردم از نظر ذهني و از منظر 
اامني مي کنند. سرمایه مردم 

ــب چهاردرصدي ها. این 
کرد تا مســئولان بدانند و 
که مردم در شرایط سختي 
ـر هم گفته بــود: «امروز 

مي شــود و 
ته شده 

ي افتند، 
هاي 
بــر 
ه و 

ین 
که 
ود 
از 
ت؛ 
ي 

ـال 

وزیر  ي، 
ي، زماني در 
لیباف گفته 

درصد است؟ تمامي پروژه هایي که ش
سخن گفته و مي گوید مترو، بزرگرا
در تهران ساخته و به بهره بر
از منابعي بوده که از طریق ب
پس چرا اینها را اعلام نمي کن

به عملکرد بانك شهر به عنوان
شهرداري تهران گفته بو

همه اصول به درس
و شــاهد آن بو

بــراي انجام ع
بانــک را مج
مي کند که خ

اســت بانکي 
بانک نظارت 
ایــن موضو
و پیگرد قان
به دنبال م
من خواست
بررســي ان

آن نتیجــه 
درصد از ۴۰

شخص براي ۲۰۰
شــده که ازجمله آنه

تهران است».

کوچک تر می شــود؛ طبیعتا 
لاح دستشــان به دهانشان 
یر خط فقر رانده شده اند، با 

 دســتگیری یا احیانا فرار
ی کنند، حقشــان 

و یــادآور می 
احساس  ی

روت های 
می گیرد 
حسرت 
شکال 
ه دلیل 
خود در 
ـت به 

نش 
را 
د، 
 «
 

که به زعم حجاریان جناح ر
بحران های اقتصــادی مانن
می کند که تهی دســتان و 

علیه ثروتمندان و حتی طبق
بســیج کند و حک
تــا تقــاص د
بگی دیگران 
آن به نام
می شود 
ارزش هـ

معــرض
می گیرد
شــد چن
ا تجویــز 

سیاســی ام
مــردم را

نمی کنــد
خطر طغیا
می دهد و
سیاســی

چه کسانی
آن مقصر


